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استقبال از آینده
�

علیرضا وکیلی| تحولات شگرفی که امروز در پهنه‌ گیتی مشاهده می‌کنیم، 

کنده سیاسی نیست، بلکه نشانه‌هایی از یک  تنها یک سلسله رخداد پرا
دگردیسی بزرگ در هندسه قدرت جهانی است. نگاه توحیدی به ما می‌آموزد 
که تاریخ برخلاف ظاهر پرآشوبش، به‌سمت یک مقصد روشن و عادلانه در 
حرکت است. سختی‌ها، فشارها و رویارویی‌هایی که امروز شاهدش هستیم، 
درواقع همان تلاطم‌های پیش از آرامش و مقدمه‌ فروپاشی ستون‌های 
کهنه استکبار است. این مسیر، از میان گردنه‌های دشوار می‌گذرد تا زمین را 
برای حکمرانی کسانی آماده کند که سال‌ها زیر چرخ‌دنده‌های قدرت‌های 

مادی، نادیده گرفته شده‌اند.
قرآن کریم در سوره مبارک قصص، اراده‌ تخلف‌ناپذیر الهی را درباره آینده 
رْضِ 
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نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم!«
این آیه، قانون نهایی تغییر موازنه‌ قدرت است. عبارت »ونرید«، نشان‌دهنده 
یک اراده مستمر و حتمی است که هیچ وتوی بین‌المللی یا ائتلاف نظامی، 
نمی‌تواند مانع تحقق آن شود. در منطق وحی، مستضعف نه به معنای 
ناتوان، بلکه به معنای کسی است که قدرت‌های مادی سعی در تضعیف و 
به بند کشیدن او داشته‌اند. خداوند وعده داده است که این طبقه‌ مقاوم، 
از حاشیه به متن می‌آیند و از جایگاه دفاع به مقام پیشوایی و وراثت زمین 
می‌رسند. سختی‌های امروز، درواقع بخشی از فرایند صیقل خوردن این 

وارثان برای پذیرش مسئولیت بزرگ اداره‌ جهان است.
تغییر در نظم جهانی، همواره با مقاومت قدرت‌های رو به زوال همراه است؛ 
درست مانند دیواری فرسوده که پیش از فروریختن، بیشترین صدا و غبار را 
تولید می‌کند. ما امروز در میانه‌ این غبار، صدای شکسته شدن استخوان‌های 
امپراتوری‌های پوشالی را می‌شنویم. این تحولات، نه یک تهدید، بلکه 
فرصتی تاریخی برای رسیدن به ساحل عدالت است. میراث زمین، طبق 
وعده صادق الهی، نه به صاحبان بمب‌های اتم، بلکه به دست‌های 
ک و اراده‌های پولادینی می‌رسد که دربرابر ظلم، سر خم نکرده‌اند.  پا
بیاییم با این نگاه راهبردی به استقبال آینده برویم. باور به وراثت صالحان، 
بزرگ‌ترین منبع انرژی برای تحمل دشواری‌های مسیر است. هر گامی که 
امروز در راه استقلال و عزت برداشته می‌شود، بخشی از قطعات پازل نظم 
جدید جهانی است که در آن، استضعاف جای خود را به پیشوایی می‌دهد. 
نصرت الهی در انتهای این جاده، منتظر ملتی است که به‌جای ترس از 
قدرت‌های پوشالی، به اراده‌ مطلق خداوند تکیه کرده است. صبح وراثت 
نزدیک است و جهان در آستانه‌ چشیدن طعم عدالتی است که قرن‌ها 

انتظارش را می‌کشیده است.

وسعت دل‌هایمان را بیشتر کنیم  
�

محمدجواد علیپور| امروز بیشتر از هر زمانی به این حدیث امیرالمؤمنین)ع( 

کُم هذِهِ أزهَدُ عِندی مِن  در خطبه سوم نهج‌البلاغه پی بردم که فرمودند: »دُنیا
طَه عَنزٍ: این دنیای شما نزد من، از آب بینی یک بز هم کم‌ارزش‌تر است.«

ْ
عَف

همیشه برایم سؤال بود چطور ممکن است آدمی به جایی برسد که طلا 
و پول و رفاه برایش این‌قدر بی‌ارزش باشد تااینکه امروز دعوت شدم بین 
چند خواهر و برادر که سر ارث دعوایشان شده بود، صلح و آشتی بدهم. 
دیدم آدم‌ها به‌خاطر پول، چقدر بی‌رحم می‌شوند. آن‌ها که سال‌ها با 
هم خاطره دارند و سر یک سفره نشسته‌اند، حالا سر یک قطعه زمین یا 
مقداری طلا، چنان از کوره در رفته بودند که انگار هیچ پیوندی بینشان 

نبود. امروز دیگر از خاطرات کودکی‌ها هیچ خبری نبود.
آن حدیث مدام در گوشم زمزمه می‌شد. امشب حس کردم حضرت 

امیرالمؤمنین علی)ع( چنین صحنه‌هایی را دیده بود یا حتی بدتر از این.
گر فردا سر سهم خودم دعوا شود، یاد این روز می‌افتم یا  راستش نمی‌دانم ا
نه. اما یک چیز را خوب فهمیدم؛ آن‌که دنیا برایش از آب بینی بز کم‌ارزش‌تر 
است، نه به‌خاطر بی‌پولی، بلکه به‌خاطر وسعت دلش است و ما که این‌قدر 

دعوا می‌کنیم، دلمان کوچک است، نه پولمان کم.                            

تنها میراثی که نمی‌پوسد
�

در هیاهوی مکاتب رنگارنگ تربیتی که هر روز از گوشه‌ای از جهان سر 
برمی‌آورند و انسان سرگشته را با وعده‌های خام می‌فریبند، رجوع به 
اندیشه‌های نابی که ریشه در وحی و خرد دارند، نه یک انتخاب، بلکه 
یک ضرورت است. کتاب »تعلیم و تربیت در اسلام« اثر متفکر شهید، استاد 
مرتضی مطهری، ازجمله آثاری است که پس از دهه‌ها، هنوز چون چراغی 
در تاریکی مفاهیم تربیتی می‌درخشد و افق تازه‌ای پیش‌روی والدین، 

معلمان و دغدغه‌مندان فرهنگ می‌گشاید.
کتاب ارزشمند، حاصل دو سلسله سخنرانی شهیدمطهری در  این 
سال‌های۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ در جمع دبیران تعلیمات دینی و انجمن اسلامی 
پزشکان است و خوشبختانه با قلم شیوا و منطق استوار او، به‌صورت مکتوب 
درآمده است. شهید مطهری در این اثر، برخلاف نگاه‌های تک‌بعدی مدرن 
که انسان را در جسم و مهارت‌های معیشتی خلاصه می‌کنند، به »پرورش 
مجموعه استعدادهای انسانی« می‌پردازد و رکن اساسی خانواده و جامعه 

را نه اطلاعات صرف، که »تعلیم و تربیت« مبتنی‌بر کرامت نفس می‌داند.
یکی از جذاب‌ترین فصول کتاب، بررسی مفهوم »تربیت عقلانی« و توأم بودن 
عقل و علم در مکتب اسلام است. شهیدمطهری با موشکافی تاریخی در 
مبحث »تاریخچه تعقل از نظر مسلمین«، خطر بزرگی را گوشزد می‌کند 
که امروز با آن روبه‌روییم: پرورش مغزهای پر از اطلاعات و تهی از تعقل. 
نویسنده با نثری منسجم، مرز میان »عادت« و »فعل اخلاقی« را تبیین 
می‌کند و به ما می‌آموزد که چرا تربیت، رام کردن نیست، بلکه بیدار کردن 

وجدان و حس حقیقت‌جویی است.
از نکات تأمل‌برانگیز کتاب، پیوند زدن عبادت با برنامه‌های تربیتی است؛ 
جایی که مفاهیمی چون »کرامت نفس در قرآن« و »ریشه الهامات اخلاقی« 
را از لابه‌لای متون دینی، استخراج و به‌عنوان عوامل پرورش اراده و محبت، 

معرفی می‌کند. او در این کتاب، ثابت می‌کند که جهاد 
و ازدواج نیز، فراتر از ظاهرشان، در حکم عوامل تربیتی 
پیچیده‌ای هستند که شخصیت آدمی را صیقل می‌دهند.
»تعلیم و تربیت در اسلام« صرفا یک کتاب نظری خشک 
نیست، بلکه نسخه‌ای عملی و روح‌بخش برای انسان 
بی‌قرار عصر ماست؛ کتابی که به قول امام‌خمینی)ره(، 
محتوای غنی‌اش همچنان مربی و معلم است. کتاب 
گفته‌شده به ما یادآوری می‌کند که در عصر انفجار اطلاعات، 
گر »تربیت عقل« نباشد، علم به‌تنهایی حجابی بزرگ‌تر از  ا
جهل خواهد شد. خواندن این کتاب، بازگشتی به فطرت 

فراموش‌شده خویشتن است.
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در شرایط حساس و سرنوشت‌سازی که کشور 
با آن روبه‌روست، تحلیل‌های سیاسی نه یک 
تفریح فکری، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از 
زیست اجتماعی مردم است. اما این تحلیل‌ها 
باید در چارچوب آداب حضور و با رعایت اصول 
اخلاقی باشد؛ همان‌گونه که در قسمت‌های 
کید  قبل بر اخلاق فردی و آداب تجمعات تأ
شد، در این قسمت به بررسی اخلاق تحلیلگری 
و سبک بیان سیاسی می‌پردازیم. تحلیل 
سیاسی بدون متانت، مانند تیری بی‌هدف 
است که ممکن است به‌جای دشمن، بر دل 

جامعه و امید مردم فرود آید.
صداقت در کلام، وقار در بیان

تحلیل سیاسی نیازمند تعهد به حقیقت و 
کنی است. این خصلت‌ها  پرهیز از شایعه‌پرا
صرفا به دانستن اطلاعات جدید خلاصه 
نمی‌شود، بلکه چگونگی انتقال آن اطلاعات و تأثیر آن بر روان 
جامعه را دربر می‌گیرد. اخلاق در تحلیل به دو شاخه اصلی 
صحت‌سنجی و لحن متین تقسیم می‌شود. به‌عنوان نمونه، 
صبر و بررسی پیش از انتشار خبر، نماد بارز اخلاق فردی یک 
ناظر یا تحلیلگر است. درمقابل، پرهیز از القای ناامیدی  در 
مواجهه با اخبار جنگ و بحران، تجلی‌گاه اخلاق اجتماعی است. 
گر شخصی در هیجان تحلیل‌های خود، بدون سند و منبع، از  ا
شکست یا سقوط سخن بگوید، زنجیره‌ای از رذیلت اجتماعی 
را فعال کرده‌ است که اعتماد عمومی را ذره‌ذره نابود می‌سازد.

فضایل و رذایل؛ دو روی سکه‌ تحلیل سیاسی
منابع غنی فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی، تصویری روشن از 
این دوگانه ارائه می‌دهند. در یک سوی میدان، فضایلی چون 
صداقت در نقل قول، امانت‌داری در منبع‌دهی، تواضع در بیان 
نظر، شجاعت در نقد سازنده و امیدواری واقع‌بینانه قرار دارند. 
در سوی دیگر، رذایلی مانند شایعه‌سازی، بدبینی مطلق، تحقیر 
دیگران با برچسب‌های ناعادلانه، تبلیغات منفی و بی‌توجهی به 
پیامدهای روانی کلام، صف کشیده‌اند که ویروس‌وار به پیکره‌ 
انسجام ملی آسیب می‌زنند. انتشار شایعه‌ای درباره‌ انفجار یک 
پایگاه یا کمبود منابع، تنها یک تحلیل غلط نیست؛ این یک 
تخلف اخلاقی بزرگ است که روحیه‌ مقاومت مردم را ذره‌ذره 

تخریب می‌کند.
چسب امید در تحلیل‌های سیاسی

تأثیـر آداب در تحلیل‌هـای سیاسـی به‌مثابـه چسـبی نامرئـی 
اسـت که انسـجام اجتماعی را در طوفان بحران حفظ می‌کند. 
گـر تحلیلگـران و مـردم نسـبت بـه یکدیگـر در بیـان دیدگاه‌هـا،  ا
امین، واقع‌بین و خوش‌قول باشـند، سـرمایه‌ای گران‌بها به نام 
اعتماد به آینده تولید می‌شود. خانواده‌ها در سایه‌ تحلیل‌های 
امیدبخـش و منطقـی، از بحران‌هـای اضطـراب و نگرانـی عبـور 
می‌کننـد و فضـای شـهری بـا رعایـت انصـاف در گفتـار، بـه فضایـی 
آرام و الهام‌بخـش بـدل می‌شـود. وقتـی یـک تحلیلگـر درمیـان 
انبـوه جمعیـت یـا در فضـای مجـازی، بـا منطـق و متانـت خـود 
به‌جای ایجاد ترس، روشـن‌فکری و امید تزریق کند، پیام »ما از 
پس چالش‌ها برمی‌آییم« بسیار رساتر از هزاران شعار تبلیغاتی، 

فریـاد زده می‌شـود.

عقل و دین چه می‌گوید؟
در این میان، پرسشی همواره مطرح است که آیا در شرایط جنگ 
؟ حقیقت آن است که  و بحران، هر تحلیلی مجاز است یا خیر
عقل سلیم می‌داند که شایعه و ناامیدی، دشمنِ هدف اصلی 
مقاومت است. اما دین، نقشی تکمیل‌کننده و حیاتی ایفا می‌کند؛ 
دین هم دستورالعمل‌هایی دقیق‌تر برای حفظ حرمت جان و 
روان دیگران ارائه می‌دهد و هم به انگیزه‌ انسان، عمق معنوی 
می‌بخشد تا بداند که خداوند ناظر بر کوچک‌ترین کلام اوست. 
عقل می‌گوید شایعه، امنیت را از بین می‌برد و دین می‌گوید 
خداوند، دروغگو و بدگمان را دوست ندارد. عقل و دین در این 
مسیر، مکمل یکدیگرند؛ عقل می‌گوید تحلیل باید براساس سند 

باشد و دین می‌گوید گفتار نیکو و امیدآفرینی، عبادت است.
آداب از نگاه اهل‌بیت)ع( در میدان رسانه و خیابان

آموزه‌های اهل‌بیت)ع( سرشار از مصادیق عالی اخلاقی حتی در 
شرایط سخت و پرتنش سیاسی است.  امام‌صادق)ع( می‌فرمایند: 
»بدترین مردم کسی است که مردم از بدی زبانش و دستش در 
کید شده است که پرهیز از حدس  امان نباشند«. همچنین تأ
و گمان‌های بی‌اساس و همچنین پرهیز از گواهی دادن بر 
چیزی که نمی‌دانیم، شروط اصلی کسب منزلت در نزد خدا و 
مردم است. این آموزه‌ها به ما یادآوری می‌کنند که برای دفاع از 
ارزش‌ها، نیازی به تخریب شخصیت‌ها یا ایجاد هرج‌ومرج فکری 
نیست، بلکه اوج قدرت، در تحلیلی مبتنی بر حقیقت و بیانی 
عاری از توهین و توطئه است. بیایید ثابت کنیم که در عرصه‌ 
تحلیل‌های سیاسی نیز، الگوی ما، الگوی متین، امیدبخش و 

حقیقت‌جویانه‌ انقلاب اسلامی است.

نقش عقل و دین در تحلیل‌های سیاسی

سـمانه رضوانـی| چـرا بعضـی بچه‌هـا وقتـی بـزرگ می‌شـوند، آدم‌هـای متفکـری از آب درمی‌آینـد و بعضـی دیگـر نـه؟ رازش در نمره‌هـای20 یـا کلاس‌هـای فوق‌برنامـه 

نیسـت. شـهید مرتضـی مطهـری، متفکـر بـزرگ معاصـر، نگاهـی بسـیار عمیق‌تـر و ریشـه‌ای‌تر بـه تربیـت دارد. از نـگاه او، تربیـت فقـط انباشـتن اطلاعـات در ذهـن 
کـودک نیسـت، بلکـه سـاختن انسـانی اسـت کـه بتوانـد فکـر کنـد، آینـده را ببینـد، بـه دیگـران احتـرام بگـذارد و تـا اعمـاق وجـود بـه ارزش‌هـای اخلاقـی پایبنـد باشـد. 
در اینجـا دیـدگاه اسـتاد مطهـری دربـاره خانـواده و تربیـت را مـرور می‌کنیـم؛ اصولـی کـه می‌توانـد مسـیر فرزندپـروری را بـرای پدرهـا و مادرهـا روشـن‌تر و امن‌تـر کنـد.

گزارش

  دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری درباره تربیت انسان‌ها  

، نه فقط برای »نمره«! فرزندت را برای »خدا« بساز
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هدف اصلی، رشد فکری است

کید می‌کند که »در آموزش و پرورش،  شهید مطهری تأ
هــدف بایــد رشــد فکــری دادن بــه متعلــم و بــه جامعــه 
باشــد.« او معتقــد اســت تعلیم‌دهنــده و مربــی هــر کــه 
هســت)معلم، اســتاد، خطیــب یــا واعــظ( بایــد کوشــش 
کنــد کــه رشــد فکــری یعنــی قــوه تجزیــه و تحلیــل بدهــد، 
نــه اینکــه تمــام همــش ایــن باشــد کــه دایــم بیاموزیــد، 

گیریــد و حفــظ کنیــد. فرا
گر فقط به حفظ کردن بسنده کنیم، »در  از نگاه او ا
این صورت چیزی نخواهد شد.« منظور استاد از تعقل، 
همین فکر کردن است؛ »نیروی فکر کردن خود شخص 
ع بر اصل  است که استنباط بکند، اجتهاد بکند، رد فر
بکند.« پس خانواده‌ها بدانند که هدف اصلی، بار آوردن 
کودکی نیست که کتاب حفظ است، بلکه کودکی است 

که می‌تواند درباره زندگی، فکر و تحلیل کند.

 تربیت، یعنی ساختن عادت‌های خوب

استاد مطهری در تعریف زیبایی از اخلاق می‌گوید: 
»علمای قدیم در تعریف عدالت می‌گفتند: عدالت، 
ملکه تقوا و پرهیزکاری است؛ یعنی تقوا و پرهیزکاری 
برای انسان، ملکه شده باشد.« او حتی به این نکته 
ظریف اشاره می‌کند که »انسان آن وقت دارای اخلاق 
فاضله است که در عالم خواب هم ضد آن اخلاق از او 
صادر نشود؛ مثلا آن‌قدر راستگو باشد که حتی در عالم 
خواب هم دروغ نگوید.« سپس به خانواده‌ها این پیام 
مهم را می‌دهد: »بر این اساس است که اهتمام زیادی 
می‌شود که تربیت در سنین کودکی صورت گیرد. اصلا 
گفته می‌شود که تربیت، فن تشکیل عادت است.« یعنی 
گر می‌خواهید فرزندی راستگو، منظم و با احساس  ا
مسئولیت داشته باشید، باید از کودکی این صفات را 

برای او تبدیل به عادت کنید.

کودکی؛ طلایی‌ترین دوران

شهید مطهری باصراحت، سه نکته اساسی را برای 
خانواده‌ها روشن می‌کند: »1- تربیت دوران کودکی، 
پایه و اساس است. 2- در دوره‌های نوجوانی و جوانی 
نسبت‌به دوره کودکی، امکان تربیت کاهش پیدا می‌کند. 
گر یک صفت در وجود انسان ملکه شد، زدودن آن  3- ا
بسیار مشکل خواهد بود.« پس پدر و مادرها نباید فریب 
بازیگوشی‌های کودک را بخورند؛ چون همان سال‌هایی 
که به نظر ساده و گذرا می‌آیند، درواقع پایه‌های شخصیت 
کید می‌کند که »مجموعه  او را می‌سازند. استادمطهری تأ
کم بر نظام آموزشی هم متأثر از مبانی  ارزش‌های حا
کم بر آن مکتب است.« یعنی هر  انسان‌شناختی حا
خانواده براساس جهان‌بینی خود، ارزش‌هایی را به 
گاهانه انتخاب کنید که چه  فرزند منتقل می‌کند، پس آ

پایه‌هایی را در این دوران طلایی می‌ریزید.

آینده را به بچه‌ها یاد بدهیم

یکی از مشکلات رایج در بسیاری از خانواده‌ها، توجه بیش از حد به لذت‌ها و نیازهای 
لحظه‌ای کودک است. شهیدمطهری یکی از مهم‌ترین خصلت‌های عقل را »آینده را به 
حساب آوردن« می‌داند. او معتقد است »روی این مطلب نیز در تربیت‌های اسلامی، 
زیاد تکیه می‌شود که خودتان را در زمان حال حبس نکنید، به آینده توجه داشته 
باشید و عواقب و لوازم و نتایج نهایی کار را درنظر بگیرید.« این یعنی از همان کودکی 
باید به فرزندمان بیاموزیم که هر کار، نتیجه‌ای دارد؛ خواه آن نتیجه خوب باشد، خواه 
بد. کودکی که یاد بگیرد درس خواندن امروز برای موفقیت فرداست، یا راستگویی امروز 
برای اعتماد دیگران در آینده است، کم‌کم بزرگ‌سالی خواهد شد که اهل برنامه‌ریزی، 

صبر و مسئولیت‌پذیری است.

گرایی برمی‌گردد  تربیت به خدا

گی بنیادین را در انسان می‌بیند که زیربنای هر نظام  شهید مطهری درنهایت، چهار ویژ
تربیتی هستند: »حس کرامت، حس حقیقت‌جویی، وجدان جمعی و خداخواهی.« او 
توضیح می‌دهد که »این مبانی در نگاه اول، متفاوت و با ماهیت‌هایی روان‌شناختی، 
فلسفی و جامعه‌شناختی به نظر می‌آیند، ولی با دقتی، مطالعه‌کننده باور می‌کند که 
تمام آن‌ها ماهیت روان‌شناختی دارند و درنهایت به یک اصل پایه‌ای برمی‌گردند که 
گر فرزندی با خداوند مهربان آشنا شود و او را ناظر بر کارهای  گرایی باشد.« یعنی ا خدا
خود بداند، حس کرامت و حقیقت‌جویی و وجدان جمعی در او به‌طور خودکار تقویت 
می‌شود. خانواده‌ای که کودک را از کودکی با خدا آشنا کند، درواقع امن‌ترین و محکم‌ترین 

ریشه را برای تمام فضایل اخلاقی او کاشته است.


